
 

 

 

 

 

 ی منسوب به ارسطو و شرح ابن سینا بر آناثولوجیامفهوم زیبایی در 
 

 ∗دکتر حسن بلخاری قهی

 

 چکیده
یی که در اصل تقریرات درسی فلوطین بود و توسط شاگرد محبوب  اثولوجیاشرم  

 یا انئادهاو به عبارتی  (Enneades ،التساعات یا) تاسوعات یا اثولوجیافرفوریوس صوری مبدل به 

 ناعمه انگیز در تاریخ حکمت اسلامی است. شگفت از این رو که ابن شد، شرحی شگفت ها گانه نه

کرد و  ترجمه اسلام جهان در ارسطو به منسوب  أرسطاطالیس أثولوجیا عنوان با را کتابی حمصی

های معاصر، اثولوجیا به  چنین عنوانی بود که از قرن سوم هجری تا به سال با  پس از این ترجمه و

 غلط از آثار ارسطو قلمداد گردید.

خته شده، بلکه زیرا بسیار بدان پردا ؛انگیز نیست هدف این مقاله شرم این سرگ شت شگفت

سعید  بیان و توضیح میامر آن است که توسط حکمایی چون ابن سینا و قاضی ،بحث در باب شروم

ای دیگر تحت عنوان  تحریر در آمده است. شرم قاضی را در مقاله قمی در تمدن اسلامی به رشتۀ

 اثولوجیا بان سینا ایم. در این جا هدف، تحلیل نوع مواجهه اب مورد بحث قرار داده «الهیات زیبایی»

 ؛ اما رد پای عمیق اندیشۀویژه در شرم میمر چهارم اثر فوق است. این شرم گرچه اندک است هب

  .دهد اسلامی را در تفسیر یک متن یونانی در باب زیبایی نشان می

 .سینا، زیبایی  ، ارسطو، فلوطین، ابناثولوجیا : کلیدواژه

                                                           

 (hasan.bolkhari@ut.ac.ir)استاد دانشگاه تهران و رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.  .*

 28/12/99 تاریخ پ یر :   24/11/99 تاریخ وصول:



 

 

 

 

 

 مقدمه

 به یونانی از ارسطاطالیس اثولوجیا عنوان با کتابی الحمصی ناعمه بن عبدالله بن عبدالمسیح

 عباسی خلیفه معتصم برای را آن کندی اسحاق بن یعقوب ابویوسف و برگرداند عربی

اول این کتاب آمده این کتاب از ارسطوی  1کرد. در ابتدای میمر تقدیم او به و بیآراست

 اثولوجیاکه در زبان یونانی « یس الفیلسوفالمیمر الاول من کتاب ارسطاطال»فیلسوف است: 

و هو »و کتابی است در باب ربوبیت یا الهیات: « اثولوجیاالمسمی بالیونانیه »شود:  نامیده می

آمده این کتاب  اثولوجیاچه در ادامه فراز با عنوان میمر اول  مبتنی بر آن 2«.قول علی الربوبیه

تفسیر »ریوس( بر آرای ارسطو است: )معرب پورفو 3در اصل تفسیر فرفوریوس صوری

که توسط عبدالمسیح بن عبدالله بن ناعمه الحمصی، به عربی ترجمه « فرفوریوس الصوری

چه  این اثر چنان «.و نقله الی العربیه عبدالمسیح بن عبدالله بن ناعمه الحمصی»شده است: 

فت که من  مشهود است به ارسطو منتسب گردید و لاجرم مورد توجه حکمایی قرار گر

                                                           

وگو و نیز پند و ت کر آماده اسات. کتااب شاامل ده میمار       میمر در زبان سریانی به معنای محاوره و گفت .1

 است. 

( در زباان یوناانی یعنای خادا و لوجیاا نیاز متخا  از لوگاوس         Theoسات. تئاو )  ا تئولوجیاا همان  اثولوجیا .2

(Logos به معنای شناخت و معرفت است. بنابراین )حکماای مسالمان    تعبیار همان خداشناسی یا باه   تئولوجیا

 الربوبیه است.فةمعر

 در او. اشاادب ماای فلااوطین شاااگردان از و نوافلاطااونی فیلسااوف( م 233ا    314) Porphyry) رفوریوسافاا .3

 فرفوریاوس . اسات  داشاته  زیاادی  نق  فلوطین های اندیشه و نوافلاطونی فلسفه های آموزه و تعالیم گستر 

 اسات. وی را از  ایسااغوجی  ناام  باا  ارساطو  منطقی مدخل صاحب بوده و ارسطو آثار و کتاب مفسر و شارم

است. همان معناایی کاه فاارابی     بوده معتقد ارسطو و افلاطون وحدت آرای به اند که دانسته فیلسوفانی جمله

 نیز بدان معتقد بود.
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کردند. ابن  فکری ارسطو را  پسندیده و رو  او را در مباحثات حکمی و فلسفی دنبال می

 سینا به عنوان امام مشائیون در تمدن اسلامی نسبت به این اثر توجه نشان داد و گرچه او نیز 

 میامر این از شرحی به وجود این با لیک ؛دانست ارسطو آرای بر فرفوریوس شرم آن را

 است چهارم میمر بر سینا ابن شرم ما سخن. است موجود او الانصاف کتاب در که اخت پرد

  .«حسنه و العقل عالم شرف فی» عنوان با

 

 فلوطین تاسوعاتگزارشی از مفهوم زیبایی در  .الف

در اصل شرم بر انئادهای چهارم تا  اثولوجیاسینا و قاضی سعید بر  از این رو که شرم ابن

و در این پژوه ، میمر چهارم یعنی در باب زیبایی هستی ا ثر فلوطین است ا تاسوعاتششم 

های فلوطین در باب زیبایی داشته باشیم.  تأملی کوتاه در باب دیدگاه ،ضروری است ا معقول

 زیبایی باب در بحث حاوی خود رسالۀ 54 از رساله سه در فلوطین به منسوب یاثولوجیا

 زیبایی عنوان با پنجم انئاد از هشتم رسالۀ زیبایی، دربارۀ عنوان اب اول انئاد از ششم رسالۀ: است

 شدند؟ پیدا چگونه کثیر های ایده نام با ششم انئاد از هفتم رسالۀ نهایت و معقول

 و مرحوم افلوطین عندالعربعبدالرحمن بدوی در  که ای میمر چهارم در نسخه اما

 همان و آورده سوم( جلد ،1378 آشتیانی،) ایران الهی حکمای آثار از منتخباتی در آشتیانی

 قابل اثولوجیا پنجم انئاد از هشتم رسالۀ با پرداخته، آن شرم سعید قمی نیز به قاضی که است

سینا  ابن تعلیقات سپس و یکر رساله، این از مختصری ابتدا دارد ضرورت پس است. انطباق

 .شود بیان

جهان  زیبایی در اصل و حقیقت که تاس این ال کر فوق رسالۀ در فلوطین اصلی سخن

 هنرمندی که خام سنگی است؛ سنگ قطعه دو او روشن مثال محسوس. جهان نه است معقول

 یا  فرشته پیکر صورت هنرمندی آن را به که مصور سنگی و نبخشیده بدان خاص صورتی

 رفته کار به هنر زیبایی نیز این علت و است زیباتر دوم سنگ قطعاً. درآورده است زیبا انسانی

 البته و بوده هنرمند جان در زیبایی این یات که است این یونانی شیخ تأکید اما ؛است آن در

 هستی از اثری چون زیرا شده، پدیدار سنگ در آن چیزی است که از تر لطیف و تر متعالی
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 فقدان نیز نقص این علت. شود می فروتری و نقص دچار ،رسد محسوس هستی به معقول

 این اول سخن بنابراین. است معقول صور پ یر  در ماده، یا سنگ لازم استعداد و تاستطاع

 این و محسوس جهان گری صورت نه ،است معقول جهان بازتاب هنر که است این رساله

 افلاطون نظر با کامل تقابل در که ویژه به ،است زیبایی و هنر باب در فلوطین سخن ترین مهم

 .کرد می طرد رو همین از و دانسته  محسوس جهان تابباز را هنر که دارد قرار

 طبیعت. است طبیعت از ناشی زیبایی زیبا، آثار و اشیا در مندرج زیبایی فلوطین دیدگاه از

: است روم از بلکه ،نیست خود از نیز طبیعت زیبایی البته و آفریند می زیبایی آثار چنین زیبا

 وجود طبیعت در که است صورتی از برتر مراتب به زیبایی در است روم در که صورتی ولی»

، ترجمه محمدحسن 1384افلاطون، «. )آید برمی روم صورت آن از طبیعت صورت و دارد

 (76لطفی، ص 

 صور زیبایی یا جسمانی زیبایی دارد: ساحت سه زیبایی فلوطین دیدگاه از صورت بدین

 مطلق منبع روم. زیبایی و ا است نظر منظور نفس البته اینجا در وا  طبیعت زیبایی محسوس،

 برگرفته و است یاتی کاملاً که ای زیبایی است، معقول زیبایی همین وجود مراتب در زیبایی

 جهان فلوطین دیدگاه از. است مراتب این نسبت دیگر نکته .نیست عقل خود الا ،چیز هیچ از

 جهان در بلکه»: تاس معقول جهان از بازتابی نفس جهان و نفس جهان از بازتابی محسوس

همان، ص «. )زیباست نیز فرودین جهان جهت بدین و هست که است چنان چیز همه برین

766) 

 اتفاقاً که است میرفندرسکی به منسوب ابیات اسلامی، فرهنگ در معنا این بیان ترین عالی

  :گرفته قرار نیز او استناد مورد سعید قمی قاضی تعلیقات در

 زیباساااتی و خاااو  و زنغااا اختاااران، ایااان باااا چااار 

  
 بالاسااااااتی در چااااااه آن دارد زیاااااار در صااااااورتی

   
 معرفااااات نردباااااان باااااا اگااااار زیااااارین صاااااورت

  
 یکتاسااااتی خااااود اصاااال بااااا همااااان بااااالا رود باااار
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 ظااااااهری فهااااام هااااایچ نیاباااااد در را ساااااخن ایااااان

  
 سیناسااااااتی بااااااوعلی گاااااار و ابونصرسااااااتی گاااااار

   
 (1389هدایت، )

اما عقل انسان یا به  ؛عقل بنیاد و علت زیبایی است بسیار مهم اینکه در آرای فلوطین نکتۀ

تواند مدُرک زیبایی شود، مگر اینکه در پیوند با عقل   نمی« عقلی که در ماست»تعبیر فلوطین 

کند. کلام   ترا  چنین می که هنرمندِ سنگ چنان .، خود را پیراسته نموده و تزکیه کند اول

توان دید؟ به خود  زیبایی روم را چگونه می»ت: فلوطین در این باب بسیار ج اب و نغز اس

همان کن که پیکرتراشان با  ،خوی  بازگرد و در خوی  بنگر و اگر ببینی که زیبا نیستی

بترا  و دور بینداز، اینجا را صاف کن، آنجا را جلا  ،کنند: هرچه را زیادی است پیکر می

مشو تا روشنایی خدایی فضیلت  بده، کج را راست کن و سایه را روشن ساز و از کار خسته

که بدین مرحله  داری را بر اورنگ مقدس  ببینی. وقتی درخشیدن آغاز کند و خویشتن

آنکه چیزی تو را از واحدشان باز  بی ،رسیدی و چنین شدی و با خود خوی  یگانه گردیدی

رد و نه در ای دا یا درونت با چیزی آمیخته باشد و روشنایی راستین شدی که نه اندازه ،دارد

که خود را  تر از هر کمیتی است؛ وقتی تر از هر اندازه و بر بلکه بزرگ ؛گنجد قالب شکلی می

توانی  ای و به خود اعتماد می چنین دیدی، آن وقت است که چشمِ بینا و نیروی بینایی شده

ید: ای و دیگر لازم نیست کسی راه را به تو بنما خواستی، صعود کرده کرد: به آنجا که می

ولی  ؛تواند زیبایی کامل و راستین را بنگرد نگاهت را متمرکز کن و بنگر. تنها این چشم می

اگر کسی چشم بیمار یا ناپاک یا ناتوان داشته باشد، ترس زنانه تحمل دیدار را از او سلب 

بیند؛ زیرا کسی  چیزی نمی ،چه را در برابر چشم  است به او نشان دهند کند و اگر هم آن می

خوی  و  ،چه قصد دیدن  را دارد خواهد ببیند باید چشمی داشته باشد که با آن ه میک

توانست خورشید را ببیند اگر خود همانند خورشید نبود. روم  همانند باشد. چشم هرگز نمی

خواهد نیکی و زیبایی  رو کسی که می تواند ببیند. از این نیز اگر خود زیبا نباشد، زیبایی را نمی

نخست خود باید همانند خدا گردد و نیک و زیبا شود. چنین کسی هنگام صعود،  ،را ببیند
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گوید که زیبایی، همان  نگرد و به خود می های زیبا را می رسد و ایده نخست به عقل می

چه را  هاست از طریق تأثیر نیروی آفرین  عقل. آن چیز از ایده هاست؛ زیرا زیبایی همه ایده

یابد، پس نیک،  نامیم و چون زیبایی از نیک فیضان می می« د نیکخو»تر از عقل است،  بر

آوریم  تنهایی و جدا از نیک درنظر می که عقل را به زیبایی اصلی و نخستین است. ولی وقتی

تر از آن است و سرچشمه و اصل  هاست؛ ولی نیک بر گوییم: زیبایی معقول، جهان ایده می

توان دانست، ولی به هرحال زیبایی  ین یکدیگر نیز میزیبایی است. نیک و زیبای نخستین را ع

 (121-122 ، ص1366فلوطین، «. )در جهان معقول است

زیرا هنر  ؛کند  از دیدگاه فلوطین هنرمند در آفرینندگی خود به معرفت طبیعت رجوع می

همان جوهر حقیقی و اصولاً  ،داند. معرفت طبیعت همان عقل است  خود را مدیون طبیعت می

همان جوهر حقیقی و صور روحانی است. از دیدگاه او برای رسیدن  ،چه در طبیعت هست آن

 بلکه این تصاویرند که کارآمدی دارند. ؛، کلمات و الفبا کارآمد نیستند به زیبایی جوهری

فلوطین با تأکید بر هنر، زیستن بر مدار عقل و زیبایی را طریقت رسیدن به نیکبختی 

خود   ما وقتی که متعلق به» :است حکم همین تفصیلی تحقیق شرم بخ  از داند. این  می

شویم.  زشت می ،نهیم  ای می ولی همین که گام در هستی بیگانه ؛زیباییم ،خوی  هستیم

بنابراین زیبایی در آن  ؛زشتیم ،زیباییم و اگر خود را نشناسیم ،شناسیم  که خود را می هنگامی

 (1398؛ ر.ک: بلخاری، 773، ص همان ) آید.  بالاست و از آنجا می

 

 اثولوجیاتلخیصی از میمر چهارم  ب.

 ؛نیست تاسوعاتهای  عیناً همان رساله ،ی ابن ناعمه آمدهاثولوجیاچه در میامر  اما آن

 اثولوجیا  چهارم میمر از کند تلخیصی نیز گرچه مفهوماً یکی است. همین نکته ایجاب می

 . دهیم ارائه ارسطاطالیس

این میمر سخن از نوعی انسلا  یعنی جدایی روم از بدن و پرواز روم در عالم در ابتدای 

رود. بنابراین مقدمه یا ورودیه میمر  لایتناهی عقل و رؤیت زیبایی و درخشندگی آن عالم می

همانا آن »آور آن سخن می گوید:  های شگفت چهارم از رؤیت شهودی جهان عقل و زیبایی
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ها و درخشندگی همه  ها و زیبایی همه زیبایی وشناییهستی روشنایی و فروغ همه ر

 (115، ص 1388،  اثولوجیا«. )هاست درخشندگی

این معنا بیانگر تمایز و تفاوت جهان حسی و جهان عقلی یا هستی محسوس و هستی 

. ا همان که در بالا آوردیما معقول است. ظهور این بحث نیز مبتنی بر تمثیل دو سنگ است 

ر هنرمندی هنرمند، برخود نقشی پ یرفته و زیبا و جاودان شده و سنگی که اث اسنگی که ب

پ یرفته برتری دارد  طبیعی است سنگ نق  ،اثر است نق  و بی چنان بی نقشی نپ یرفته و هم

نق  حک شده بر سنگ منقو  متأثر  اثولوجیااثر. از دیدگاه مصنف  نق  و بی بر سنگ بی

هنرمند است و البته طبیعی است ارز  و اصالت نق  از صورت عقلی آن در یهن و روم 

بنابراین از صورتی است که بر سنگ نق  بسته؛ جاری در روم هنرمند افضل و احسن 

تر از صورتی است که در دان  یا روم هنرمند  تر و پست صورت و نق  بر سنگ، فروپایه

گ نسبت به نق  ( علت این فروکاستی یا فروتریِ نق  بر روی سن116است. )همان، ص 

ها از صورتی به صورت دیگر است. به عبارتی  جان هنرمند، نفس دگرگونی صورت

شوند.  ها در تنزل از حقیقت عقلی تا نق  بستن بر هیولا دچار نقص و کاستی می صورت

 کشاند که بدین ترتیب است:  مسأله فوق مصنف را به بیان مراتب ظهور زیبایی می

نهایت  در و ←صورت نق  بسته بر جان هنرمند  ←صورت طبیعی  ←صورت عقلی 

 یعنی صورت ؛که گفتیم نزولی است چنان  صورت نق  بسته بر سنگ. مراتب این صورت

دچار نقصان و کاه  زیبایی  ،رسد نق  بر سنگ می چون از مقام و ساحت عقل به مرتبۀ

 شود. یاتی و اصیل خود می

کند: اگر صورت نق  بسته بر  ض مطرم میمصنف در اینجا سؤالی را از سوی سائلی مفرو

صورت  ،ماندبپس تا آنجا که این صورت بر نق  پایدار  ،سنگ همان صورت طبیعی باشد

طبیعی هم پایدار خواهد بود. ]محتمل منظور این است که اگر صورت منقو  بر سنگ ویران 

پایداری، نسبت صورت طبیعی هم ویران خواهد شد[ پاسخ این است که از منظر ثبات و  ،شود

زیرا صورت طبیعی برخاسته از صورت عقلی  ؛یاتی میان صورت طبیعی و مادی وجود ندارد
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است و بنا به جاودانگی و پایداری صور عقلی، صورت طبیعی نیز پایداری و ایستایی دارند. به 

 کند. برعکس اخس از اشرف تبعیت می ،کند عبارت دیگر اشرف از اخس تبعیت نمی

شود. هنرمند باید بتواند در روم خود به  خن مهمی توسط مصنف ایراد میدر اینجا س

 ؛خواهد بیافریند، دست یابد تا بتواند آن را نق  کند صورت طبیعی و عقلی آن نقشی که می

قطعاً باید  ،اما فراتر از آن اگر هنرمند صورتی طبیعی را به جمالی نارسا و نازیبا دریافت کند

که آن صورت نازیبا و نارسا یا فروکاسته و زشت را به صورتی زیبا و دارای این قدرت باشد 

تواند برتر از صورت طبیعی  آراسته منقو  سازد. چرا؟ زیرا دان  و روم متعالی هنرمند می

)و نه عقلی( باشد و همین قدرت، سبب تبدیل زشتی صورت طبیعی به زیبایی صورت منقو  

هنرمند مشهور  1نقاشی فیدیاس ،فوق باب اثبات نکتۀ در میمر چهارم در شود. مثال مصنف می

، ص 2، ج فلاطونشود. )ا زئوس یکر می تاسوعات)این مثال در  .است 2یونان از  وپیتر

شاید ابن ناعمه زنوس را به  وپیتر تغییر داده باشد یا شاید در متن سریانی چنین تغییری  3(758

یست؛ زئوس عنوان یونانی  وپیتر است و صورت یافته باشد. گرچه تفاوتی میان این دو ن

                                                           

پیکرترا  یونان باستان  ،)پی  از میلاد( 431مرگ  -491( )زاده:Φειδίαςفیدیاس )به یونانی باستان: .1

او نیایشگاه آتنا را در  نگرند. وی پسر خارمیدس بود. گر سبک کهن می بود. او را به چشم برترین تندیس

 ریزی تندیس بسیار تنومند زئوس را در المپیا در سده پنجم پی  از میلاد مسیح طرم آکروپولیس آتن و

 اند. نمود. گویا اثرهای آتنی او به فرمان پریکلس ساخته شده 

طور وی، خدای آسمان و  در اساطیر رومی،  وپیتر یا  وُ یا  ووه، خدای خدایان یا پادشاه خدایان بود. همین .2

شد. همسان و معادل او در پانتئون خدایان یونان،  نی )خدای رعد( محسوب میهای آسما خدای آیرخ 

چنین از او با عنوان اپتیموس ماگزیموس به  اند و هم زئوس بود. او را یوپیتر یا آیوپ پیتر یا دیزِپیتر نیز نامیده

اند، خدایی  ان روم باستان ستودهاند و او را به عنوان ایزد پشتیب نیز نام برده« خدا ترین پدر بهترین و بزرگ»معنای 

همسر خود،  که فرمانروایی او بر مبنای قوانین و نظم اجتماعی بنا شده بود. او خدایی بود که به همراه خواهر/

 کرد. گانه یا تریاد کاپیتولین ریاست می  ونو، بر سه

آن نقص را از میان  ،ردآفرینند و آنجا که سرمشق نقصی دا به علاوه هنرمندان بسی چیزها را خود می» .3

بلکه آن را به  ؛اند. فیدیاس پیکره زئوس را از روی سرمشقی نساخته زیرا خود مالک زیبایی ؛دارند برمی

 «. گردید به دیده ما نمایان می ،آمد همان صورتی پدید آورده است که اگر زئوس به جهان ما فرود می
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 وپیتر عنوان رومی زئوس و فرامو  نکنیم که فلوطین و فرفوریوس در قرن سوم میلادی 

بنا به اینکه فیدیاس توانست در »زیستند یعنی اوج قدرت تمدن رم(. از دیدگاه مصنف  می

نیکو  و را به گونۀاهای مادی و محسوس جای دهد، آنگاه  ترسیم  وپیتر خود را بالای هستی

گر ترسیم کرد. پس ا ،های نیکوست صورت ،ها زیبایی و ها و زیبایی که بالای همه نیکویی

گر گردد و صورت  ها در یهن ما جلوه صورتی از صورت خواست به گونۀ ستاره  وپیتر می

 ،گرفت جای نمی گشت و در یهن ما گر نمی هرگز در آن جلوه ،جای گیرد آن در یهن ما 

 (118)همان، ص «. ای که فیدیاس هنرمند همان را ترسیم کرده است به گونه مگر

های طبیعی بر هموار کردن کار هنرمند است و  سخن بعدی میمر چهارم تأثیر صورت

ها در طبیعت و چهره مردمان و اشیاء، ریشه در کدامین معنا  تأمل بر این نکته که ظهور زیبایی

حسی، طبیعی و صور نق  بسته بر روم هنرمند بگ رد و  کند از صور دارد؟ مصنف تلا  می

به زیبایی و نیکویی یاتی صور عقلی برسد. در این راه سعی او بر این است که خوشایندی و 

های زیبا را به ماده یا هیولای آنها نسبت ندهد و ناظران را نیز از  ل ت ناشی از دیدن صورت

این زیبایی  ،یا انسانی را زیبا دیدیم یءرد. اگر شنق  بستن چنین نسبتی در یهن مطلقاً بازدا

ای است که در مراتب نزولی  بلکه از صورت حقیقیه عقلیه ؛ناشی از ماده یا هیولای آن نیست

 رسیده است. ا یا تعبیر فلسفی آن هیولاا  از ساحت اصلی خود تنزل کرده و به این ماده

احث نوافلاطونیان در باب زیبایی است. ترین مب مبنای ورود به یکی از بنیادی معنای فوق

تر باطنی بودن  مثال این معنا و مهم شاهد«. زیبایی درون افضل و احسن از زیبایی برون است»

یعنی واقعیت  ؛دانیم صور ریاضی صوری تجریدی هستند می .زیبایی، صور ریاضی است

یقی و نجوم جزو )به همین دلیل در حکمت یونانی ریاضیات، هندسه، موس .خارجی ندارند

اما قابل حمل بر هیولا  ،یعنی علومی که ماهیت تجریدی دارند ؛شوند علوم واسط محسوب می

چون دو  هم ءاما قابل حمل بر دو شی ؛که وجود خارجی ندارد 2مانند عدد  ،یا ماده هستند

 کتاب است(.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نامۀ مفاخر حکمت                                                                                                  97

 

، ا تکه حرف اساسی افلاطون اسا تأکید مصنف بر صور ریاضی و زیبایی یاتی آنها 

به نحوی گسست کامل نسبت میان ماده و حقیقت زیبایی  1(1684، ص 1384، افلاطون)

 ؛مثال او در اثبات حقیقی بودن زیبایی صور عقلی نیز صرفاً صور ریاضی نیستند است. شاهد

 ا مانند وقار، متانت، سنگینی و بردباریا بلکه زیبایی کردار و رفتار آدمیان بزرگوار نیز است 

های اخلاقی. در اینجا مصنف برای ارجاع قطعی زیبایی به  بارتی حسن معقول یا زیبایییا به ع

به مثالی شگفت  ا یا به عبارتی تضاد آنهاا ربط بودن آن با صورت مادی  درون و بی

اساس  یابید و بر شرم می رو با رفتاری ناپسند و بی آویزد: شما شخصی را سخت زشت می

کنید. باید به درون  اما شما اشتباه می ؛کنید در باب او قضاوت می ،چه در صورت او دیدید آن

در باب آن شخص قضاوت  ،های حقیقی را ببینید. اگر چنین کردید و باطن او رفته و زیبایی

پس اگر به اندرون آن ننگری و نگر  تو تنها »کار خواهید بود:  اید وگرنه گنه صحیحی کرده

د، صورت زیبا و گونه نیکوی آن را در نخواهی یافت. بلکه به نمایان و پیدای آن بسنده گرد

آن  خواهد بود. آنگاه پندار تو دربارۀاز دیدگاه تو صورت او سخت زشت و گونه او ناپسند 

شرم است و تو او را زیبا و نیکو نخواهی  ناپسند و بی ،چنان خواهد بود که او سخت زشت

آن  ۀخواهی بود. از آن رو که به حقیقت دربار انگاشت. بنابراین تو در دریافت خود گناهکار

)همان، «. داوری نکردی... تو به زیبایی و نیکویی اندرون آن راه نیافتی تا او را ستای  کنی

 (122ص 

کنند و صرفاً ظاهر را  ها به حقایق درون توجه نمی کند که چرا انسان مصنف شکِوه می

خردان هستند که از ماده  دان و راستدهند. تنها اندیشمن مبنای قضاوت خود قرار می

                                                           

هاای   م آن نیست که عامه مردم در نظر دارند، مانند زیبایی تان مراد ،گویم که از زیبایی اشکال سخن می هنگامی» .1

بلکه مقصود من، اگر بتوانی سخنم را دریاابی، اشاکال    ؛سازند موجودات زنده یا تصاویری که نگارگران از آنها می

جاود آورده  و ه پرگاار و گونیاا با    ،کا   هایی از آن قبیلند که به یااری خاط   ها و جسم راست و اشکال گرد و سطح

بلکاه هماواره و    ؛گویم این اشکال مانند دیگر چیزها، نسبت به چیزی یا در ارتباط با چیزی زیبا نیساتند  شوند. می می

گونه وجاه اشاتراکی    هیچ ،کنند نفسه زیبا هستند و زیباییشان ناشی از طبیعتشان است و ل تی که برای ما فراهم می فی

 .با ل ت خاراندن تن ندارد
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 فلسفه خاصه کند کتابی با نام مصنف تأکید می .کنند گ رند و صورت عقلی را ادراک می می

 برای چنین افرادی نگاشته است.

ها، با انسان زیبایی روبرو شدیم که در  آید: اگر در مواجهه با انسان حال سؤالی پی  می

را چگونه تحلیل کنیم؟ بحث مصنف بسیار جالب است. آن  ،ماده یا صورت حسی زیبا است

تواند به ظاهر تراویده و در صورت مادی پدیدار گردد. یعنی اگر شخصی در  زیبایی باطن می

 ،کاری را از خود دور سازد درون خود به زیبایی و نیکویی فضایل پی برَد و زشت

و روشنایی خود بر جان  الوجود[ از درخشندگی روشنایی نخستین ]یعنی واجب»درخشندگی 

مرد نیکویی، روشنایی و درخشندگی را پدیدار خواهد ساخت و همان، جان را زیبا و نیکو 

 (123)همان، ص «. خواهد گرداند

وسائطی چون جان و طبیعت، زیبایی و  مام سخن مصنف این است که به واسطۀت

سؤال این است ماده  شود. حال الوجود در سیر نزولی به ماده منتقل می درخشندگی واجب

تواند منزل زیبایی پایدار و حقیقی جهان بر کنار مانده از  ناپایدار، متزلزل و منقلب چگونه می

 ماده گردد؟ 

این مثال در  تاسوعاتمثال مصنف برای تعیین معنای فوق استفاده از تمثیل طلا است. در 

های برکنار مانده  دیدگاه او هستی( از 761، ص 1366 فلوطین،هشتم از انئاد پنجم آمده. ) رسالۀ

اما با زر و طلایی نیز  ؛به دور از هرگونه چرک و پلیدی ،چون طلای ناب هستند از ماده هم

شویم که چرک و پلیدی بر آن نشسته و با برخی از اجسام پلید در هم آمیخته. حال  مواجه می

یعنی شخص با استناد ؛ پیراست توان به کردار و گفتار از پلیدی و چرک به این طلای دوم را می

شود و چون صفات بر  به گفتار و کردار نیکو به حقیقت یاتی خود یا همان عقل نزدیک می

های مادی  کنار مانده از ماده، نیکو و زیبایند این نیکویی و زیباییِ جان و دان  بر زیبایی

اده، پیوسته پاک و های خردهای بر کنار از م هستی»لاجرم چون:  ،یابند چیرگی و تسلط می

هایی را که به آنها  پس بدین سبب خردها هستی ،ها به دور است پاکیزه و از چرک و پلیدی

 (125، ص 1388، اثولوجیا«. )یابند درمی ،وابسته است
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بیان  اثولوجیاکند عیناً کلمات او در  اهمیت و ج ابیت استنتاج نهایی مصنف ایجاب می

 جاندار، دریا، زمین، آسمان، جهان، این سپس: »گوییم می ت(حقیق همین نمایاندن )در"گردد: 

 و است آسمانی جملگی ،است جهان این در هرچه و موجودند آسمانی های انسان و رستنی

 که آدمیانی با آنجا در ماده از برکنار های هستی و بود نخواهد زمینی چیز هیچ آنجا در هرگز

 نخواهند گریزان دیگر برخی از آنان از برخی و باشند می هماهنگ و سازگار جهانند، این در

 با یک هیچ و ندارد دشمنی خود یار با یک هیچ و جویند نمی دوری یکدیگر از آنان و بود

 گرد هم کنار در آسای  و آرام  با یک هر بلکه بود؛ نخواهد ناسازگار و ناهماهنگ دیگری

 و آسایشگاه و آرامشگاه و است جایگاه در آنها یافتن هستی جای که سبب بدان. اند آمده

 آنها فراگیر تباهی که یابند درمی را ها هستی آنها و است یکی آنها جملگی حقیقت و ماهیت

 نگرد، می خود یار هستی در را خویشتن هریک و ندارد راه آنها در تباهی و هستی و نیست

 چیز هیچ گزهر آنجا در و است تابناک و درخشان ها هستی همه آنجا در که سبب بدان

 آنها از هریک بلکه ؛نباشد صورت پ یرای که ندارد وجود سفت و ناهموار ،سخت ،تاریک

 نیست، ناپیدا و پنهان دیگری بر ها هستی آن از چیزی هیچ و است آشکار و پیدا خود یار برای

 درخشندگی در درخشندگی و روشنایی در روشنایی جهان آن در ها همه هستی که سبب بدان

 بر هرگز آنها از چیز هیچ و یابند درمی را دیگر برخی برخی، جملگی رو این از و است

 مادی های هستی و اجسام های رویه در آنان های دیدگاه که زیرا ؛نیست ناپیدا و پنهان یکدیگر

 که ،نگرند می یکدیگر در ماده از برکنار هستی و خرد دیدگاه با آنان بلکه ،است نگرفته جای

 در بلکه ؛است آمده گرد آنها در جملگی ششم حس با حس کننده دریافت اینیروه پنج همه

 که بود نخواهد نیازی و است بسنده ها هستی همه دریافت برای ششم حس تنها جایگاه آن

 وسط میان که سبب بدان گیرند، جای کالبد از معینی جایگاه در حس هکنند دریافت نیروهای

 هایی خط چنان هم و نیست مادی ستبرا و پهنا ،درازا آن، ایبعُده دایرۀ وسط میان و خرد دایرۀ

 ها، چگونگی این چه،. بود نخواهد ،گردد پیوسته دایره به که دایره وسط از بیرون که

 یعنی ؛بود نخواهند گونه این ماده از برکنار های شکل و است مادی های شکل های ویژگی

 و است یکی ،اند آمده گرد آن پیرامون در که هایی خط و ماده از برکنار های هستی های وسط
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( و اما شرم ابن سینا بر این 125-126)همان، ص . «ندارد وجود ستبرا و پهنا ،درازا آنها میان

 میمر.

 

 سینا بر میمر چهارم شرح ابن .ج

 سلطانی نابخرد توسط آن از عظیمی بخ  که الانصاف کتاب در سینا ابن گفتیم که چنان

 به ی منسوباثولوجیا شرم به شد، نابود اصفهان کتابخانۀ سوزی آت  در غزنوی مسعود چون

 در و داند می ارسطو آرای بر فرفوریوس شرم را کتاب این نیز سینا ابن. پرداخته ارسطو

 و الاشاراتسینا،  ابنکرده؛ ) تصریح فرفوریوس  سوادی بی و اطلاعی کم بر مواردی
 کتاب در که پرداخته میامر این از شرحی به وجود این با لکن 1(129تا، ص  ، بیالتنبیهات

 . است موجود او الانصاف

 (منشوره غیر نصوص و دراسه) عندالعرب ارسطوکتاب فوق در اصل بخشی از کتاب 
محققانه عبدالرحمن بدوی و به همت او توسط نشر وکاله المطبوعات  است که با مقدمۀ

ساله ری ییل عنوان ارسطو عندالعرب سه بدو میلادی منتشر شده است. 1978کویت در سال 

 شرم: ( که  عبارتند از1978ر. ک: بدوی، آورده ) ،ابن سینا را که شرم آثار ارسطو بوده

 النفس کتاب حواشی علی التعلیقات و اثولوجیا کتاب شرم اللام، حرف کتاب
 لارسطاطالیس. 

                                                           

و كان لهم  من عمل في العقل و المعقول من المشائين كتابا[] حكاية»چنین آورده:  اتاشارسینا در  ابن .1

رجل يعرف بفرفوريوس عمل في العقل و المعقولات كتابا يثني عليه المشاءون. و هو حشف كله. و هم 

هو ذلك و قد ناقضه من أهل زمانه رجل، و ناقض  يعلمون من أنفسهم أنهم لا يفهمونه و لا فرفوريوس نفسه.

 ۀشد. او دربار نام فرفوریوس شناخته مىه . پیشواى آنان شخصى بود که بالمناقض بما هو أسقط من الأول

در حالى که آن کتاب سراپا یاوه و  ؛کردند عقل و معقولات کتابى نوشته که فلاسفه مشّاء از آن ستای  مى

دانست.  فرفوریوس نیز از آن چیزى نمىکنند و خود  دانند که آن را درک نمى ارز  است. آنان خود مى بى

و رد این شخص مخالف پرداخته  اما او هم به نقض ؛مردى از معاصران  به نقض و رد آن کتاب پرداخته

  .«تر است ارز  هاى قبلى او هم بى ولى مطالب آن در این نقض از حرف ،است
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 وجود تقدم چون هم مباحثی ،است تحقیق این نظر منظور کهاثولوجیا در شرم کتاب 

 تجرد و ماهیت نفس، توسط ءشی صورت قبول انسانی، نفس جوهر ماهیت بدن، بر نفس

 که عالمی آن به نفس بازگشت متعدد، قوای بودن دارا حال عین در اما نفس واحدیت نفس،

 عالم به نفس رجوع چگونگی معاصی، ارتکاب با خود مقام از سنف تنزل است، آمده آن از

 و سماویه انفس حرکت ماهیت اشیاء، از و خود از عقل تعقل ماهیت باب در بحث عقلی،

 حس تعریف حرکت؟ طالب  یا است معشوق و مشتاق حرکت آن، شیوه، که این در بحث

 در نفوس عقل، چون روحانی موجودات اصناف مشاهده، سبیل بر بل قیاس سبیل بر نه باطن

 .الهی رحمت باب در بحث اًنهایت و زکیه نفوس و عقول

از میان این ابواب، از این رو که بحث زیبایی در میمر چهارم مطرم شده، ابن سینا نیز در 

چون  یی که او هماثولوجیاشده است.  اثولوجیاشرم همان میمر، متعرض بحث زیبایی در 

 تمامی حکمای اسلامی از آن ارسطو می داند و نه فلوطین.

 و العقل عالم شرف فی» عنوان با است هارمچ میمر بر سینا ابن شرم ما بنابراین سخن

عقلی  قیاس نه و مشاهده سبیل بر باطن حس این میمر اختصاص به تعریف ابتدای. «حسنه

 روی و انگارد خوار را جهان این چون نفس ،است معتقد اثولوجیا کلام از متأثر سینا ابن. دارد

شده و  علوی فیض قبول آماده ،دارد دور خود را به ها آلودگی از و برگرداند شهوات  از

تعالی بر او  کند. در این صورت نوری از حضرت حق هستی باطن را ادراک و مشاهده می

گرداند. نفس در این موقعیت خوشحال  تابیده و هرچه غیر او است را از یهن و روم او برمی

فس را یابد. وارستگی نفس و پیراسته شدن از هر آلودگی، ن گشته، ل ت برده و عزت می

های جهان عقل می سازد. درک این معنا از طریق قیاس  مند از محاسن و نیکویی مستعد و بهره

اما کیفیت و ماهیت آن صرفاً بر اساس مشاهده ]شهود[ خواهد بود. از  ؛قابل اثبات است

ن نورانی عقل و اثبات آن به مندی نفس از جها سینا درک و شهود حقیقی و بهره دیدگاه ابن

البته بر شیرین بودن آن  ،قیاس به تمثیلی قابل بیان است. شخصی که شیرینی را ببیند وسیلۀ

تواند از ل ت خاص آن بگوید.  می ،اما کسی که شیرینی را چشید ؛تواند استدلال کند می
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از دیدگاه پور رسد که نفسی پاک داشته باشد. به عبارتی  یعنی کسی به حقیقت درک می

 ا در مثال فوق فقدان یا عدم سلامت حس چشایی مثلاًا  نقصی وجود هرگونه عیب وسینا 

پردازد که  می اثولوجیا سینا به شرم این نکتۀ رد. سپس ابندا حقیقی بازمی نفس را از ادراک

کند. نوری از حضرت یات که به هر شیئی که  نوری از نور حق بر نفوس پاک خطور می

 ءارت حجابی برای ظهور این نور بر شیرسد و به یک عب می ،مستعد قبول این نور است

. بنابراین نور حق بر هر چیزی که مستعد قبول این نور ءی؛ الا محجوبیت خود شوجود ندارد

 ءرسد و البته در رسیدن به این نور مراتب و ترتیباتی وجود دارد که به شی می ،است

 گردد. برمی

 هر که بر نوریت نظر از نور هک است این ،شود می مت کر سینا ابن که مهمی بسیار ۀنکت

 یکسان نور این پ یر  نظر از عالم موجودات و اشیاء اما ؛شود می افاضه باشد تجلی قابل

بل به دلیل استعداد و ظرفیت قابل  ،نیست آن احتجاب و الهی نور ماهیت دلیل به این و نیستند

 موجودات مراتب به شرم یکر عنوانی چون اصناف روحانیون با سینا یا پ یرنده نور است. ابن

 اشاره که چنان هم الرئیس شیخ دیدگاه از پردازد. می حق نور همان یا الهی فیض قبول در

 زکیه نفوس و عقول در نفوس عقول، شامل ماده، از مجرد موجودات یا روحانیون ،کردیم

عقل به صورت بالفعل حامل تمامی صور موجودات عالم است و این نه به معنای . هستند

 کثرت که از لوازم یلتی عقل است.

 

 نتیجه

که  درحالی ؛سینا در شرم میمر چهارم مطلقاً تأکیدی بر حُسن و زیبایی ندارد اینکه ابن

دهد  سینا ترجیح می اما ابن ،تنها عنوان میمر بلکه ماهیت این میمر است زیبایی جهان عقل نه

حق اول در تمامی مراتب و  چگونگی بسط نور حضرت حق به انفاس قدسیه و زکیه و تجلی

اینکه عالم  ،کند ای که در باب زیبایی بیان می سطوم عالم را مورد بحث قرار دهد. تنها نکته
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میان هستی معقول و هستی محسوس روحانیانی  ۀمحسوس نقشی از عالم معقول است و واسط

این وسائط مجرد از ماده هستند و فرق بین این وسائط با نفوس عالم محسوس این است که 

اند. به عبارتی نفوس در تنزیل به ماده، به همان  ای هستند که بر آن نق  بسته برتر از ماده

شوند و به عبارتی در این تنزل، از لطافت و جمال و  زیبایی و زینت یاتی خود ظاهر نمی

 (5559ص ، تا ، بیالنص سینا، ابنشود. ) شان کاسته می زیبایی
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 علمیاه  حاوزه  اسالامی  تبلیغات دفتر قم: ،سوم جلد ،(حاضر زمان تا میرفندرسکی و میرداماد
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تهاران:   لطفی، محمدحسن ترجمه ،(تاسوعات) فلوطین آثار دوره(، 1366فلوطین. )  -

 .خوارزمی انتشارات

 اتتاساوع  از حمصای  ناعماه  ابان  عربای  ترجمه ،اثولوجیا(، 1388اااااااااااااااااا . ) -

 .سرو تهران: انتشارات  ملکشاهی، حسن دکتر شرم و ترجمه فلوطین،

 مصااحح ،شاامس دیااوان کلیااات(، 1391. )محمااد محماادبن الاادین جاالال ،مولااوی -
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 تهاران: انتشاارات   نیکلسون، مصحح رینولد ،معنوی مثنوی(، 1396اااااااااااااااااا . ) -

 .ققنوس

 الله نصارت  کوشا   باه  ،العاارفین  ریااض  تا کره (، 1389) .خاان  قلای  رضاا  ،هدایت -

 .رامیرکبیانتشارات  :تهران فروهر،


